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گروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ زنگ در 
خانـــه چندین بار به صـــدا درآمد، اما چون 
زوج سالخورده داخل اتاق نشیمن سرگرم 
تماشـــای تلویزیون با صدای بلنـــد بودند 
متوجه صدای زنگ نشـــدند. لحظاتی بعد 
ناگهان در ورودی خانه باز شـــد و چند مرد 
در حالـــی که نقاب به چهره داشـــتند، وارد 
اتاق شـــدند. زن و مـــرد صاحبخانـــه که با 
دیـــدن مردان نقابدار شـــوکه شـــده بودند 
از تـــرس زبانشـــان بند آمد. از ســـوی دیگر 
ســـارقان نیز که تصـــور کرده بودند کســـی 
در خانه نیســـت با دیدن زوج ســـالخورده 
جـــا خوردند. اما خیلی زود به خود مســـلط 
شـــدند و یکی از آنها اسلحه‌اش را به سمت 
زوج ســـالخورده گرفـــت و با تهدیـــد از آنها 
خواســـت جای گاوصندوق را نشان دهند. 
زن و مرد صاحبخانه که چاره‌ای نداشـــتند 
هر دســـتوری را که ســـارقان می‌دادند اجرا 
کردنـــد و ســـارقان مقابـــل چشـــمان آنها 
تمام ســـرمایه یک عمر زندگیشان را داخل 

کیســـه‌ای ریخته و فرار کردند.
پیرمـــرد کـــه بـــا دیـــدن ناگهانـــی ســـارقان 
درد عجیبـــی در قفســـه ســـینه‌اش پیچیده 
بود برای اینکه همســـرش بیشـــتر نترســـد 
ســـعی می‌کـــرد ظاهـــرش را حفظ کنـــد اما 
بـــه محض خـــروج ســـارقان انـــگار آخرین 
رمق‌هـــای جان پیرمـــرد نیز از بـــدن خارج 
شـــد و در یـــک لحظـــه نقش بر زمین شـــد 
و از هـــوش رفت. همســـرش کـــه از دیدن 
ســـارقان و ســـرقت اموالش هنوز در شوک 
بود بـــا بی‌هـــوش شـــدن شـــوهرش دیگر 
کنترلـــش را از دســـت داد اما نمی‌دانســـت 
باید چـــه کار کند فقـــط فریاد می‌کشـــید و 
خدا را صدا می‌زد. می‌خواســـت با پســـرش 
تماس بگیـــرد اما شـــماره‌ها از ذهنش پاک 
شـــده بود بالاخره به سختی شماره پسرش 
را به خاطـــر آورد و با او تماس گرفت و بریده 
و بریده ماجـــرا را تعریف کـــرد. دقایقی بعد 
هـــم امدادگـــران اورژانـــس و پلیـــس راهی 
محل شـــدند. پیرمرد به بیمارستان منتقل 
شـــد، اما پزشـــکان مـــرگ او را بر اثر ایســـت 
قلبی ناشی از شوک و هیجان تأیید کردند. 

۴۸ ساعت برای بازخوانی پرونده
تحقیقـــات پلیســـی ادامه داشـــت اما هیچ 
ردی از ســـارقان در دســـت نبـــود تـــا اینکـــه 
پرونـــده از پایـــگاه پلیـــس محـــل حادثه به 
اداره 17 پلیس آگاهی تهران فرســـتاده شد. 
کارآگاهـــان ظـــرف 48 ســـاعت، پرونـــده را 

بازخوانـــی و مطالعـــه کردند.
بررسی‌ها نشـــان داد ســـارقان با تخریب در 
ورودی وارد خانـــه شـــده بودند شگردشـــان 
نشـــان می‌داد که آنها ســـارقانی ســـابقه‌دار 
هستند. برای رســـیدگی دقیق‌تر، کارگروهی 
دوربین‌هـــای  تصاویـــر  و  شـــد  تشـــکیل 
مداربســـته، شـــیوه ســـرقت، نوع خـــودرو و 
ســـوابق ســـارقان احتمالـــی مـــورد بررســـی 

قـــرار گرفت.
تصاویـــر دوربین‌ها چهره ســـارقان را نشـــان 
نمـــی‌داد، در ادامـــه، مأمـــوران بانک‌هـــای 
اطلاعاتـــی مربـــوط به ســـارقان ســـابقه‌دار 
را بررســـی کردنـــد و افرادی را کـــه در همان 
بازه زمانـــی با خودروهای مشـــابه ســـارقان 
در محـــدوده تردد داشـــتند، مورد بررســـی 
قـــرار دادنـــد. در مجموع، حـــدود ۴۰ نفر در 
فهرســـت مظنونان پلیس قـــرار گرفتند که 

بایـــد تـــک تک آنهـــا رصد می‌شـــدند.

سرنخ پلیس در فیلم میهمانی پرهزینه
 کارآگاهان در شـــاخه دیگری از تحقیقات به 
بررسی صفحات مجازی مظنونان پرداختند 
و در ایـــن بررســـی‌ها نکتـــه‌ای توجـــه آنها را 

کرد. جلب 
یکی از مظنونان به نام شـــهاب، حدود یک 
هفته پس از وقوع ســـرقت، تصویری از یک 
میهمانـــی در فضـــای مجازی منتشـــر کرده 
بود. میهمانی پرهزینه‌ای کـــه برای برگزاری 

آن پـــول زیادی خرج شـــده بود.
کارآگاهـــان لباس‌هـــا، کفش‌هـــا و جزئیات 
ظاهـــری افراد حاضر در این فیلم را با تصاویر 
دوربین‌هـــای مداربســـته محـــل ســـرقت 
مقایســـه کردند. با اینکه مـــدارک مهمی به 
دســـت نیامد امـــا مجموعه‌ای از نشـــانه‌ها 
باعـــث شـــد احتمـــال ارتبـــاط ایـــن فـــرد با 

ســـرقت افزایش پیـــدا کند.

فرار سارق
کارآگاهان با این احتمال که شـــهاب، یکی 
از ســـارقان خانه زوج ســـالخورده باشد به 
بررســـی محل‌هـــای تـــردد و مخفیگاه‌های 
در  کارآگاهـــان  از  یکـــی  پرداختنـــد.  وی 
تشـــریح ماجـــرا گفـــت: متوجـــه شـــدیم 
چنـــد روز قبل پلیـــس کرج او را بـــه اتهام 
ســـرقت بازداشـــت کرده اســـت. بنابراین 
درخواســـت تحقیـــق از وی بـــرای ماجرای 
ح  ســـرقت از خانـــه زوج ســـالخورده مطر
شـــد اما هنـــگام انتقـــال متهم از دادســـرا 
بـــه اداره آگاهی کرج، متهـــم از یک لحظه 
غفلت سرباز بدرقه ســـوء استفاده کرده و 

موفق بـــه فرار شـــده بود.
بدیـــن ترتیـــب بازجویی مقدور نشـــد اما با 
بررسی وســـایل و خودرویی که از متهم نزد 
پلیس کرج توقیف شـــده بود، یک گوشـــی 

تلفن همراه به دســـت آمد.
بـــا بررســـی عکس‌هـــا و فیلم‌هـــای داخل 
گوشـــی چند عکـــس از شـــهاب بـــا همان 
لباس و کتانی پیدا شـــد که هنگام ســـرقت 

از خانـــه زوج ســـالخورده بر تن داشـــت.
کارآگاهـــان که دیگـــر مطمئن شـــده بودند 
شـــهاب یکی از ســـارقان خانه پیرمرد است 
تلاش برای دســـتگیری او را آغـــاز کردند اما 
هیچ ردی از متهم در دســـت نبود و باتوجه 
به اینکه از دســـت مأموران فـــرار کرده بود؛ 
می‌دانســـت که پلیس در تعقیبش اســـت 
و همین مســـأله امکان بازداشـــت او را برای 

پلیس ســـخت‌تر کرده بود.

ج صدف  بر
سرنخی مهم برای کارآگاهان

در میـــان فیلم‌هایـــی کـــه در تلفـــن همراه 
شـــهاب بود، فیلمی بدست آمد که سرنخی 
مهـــم را در اختیار کارآگاهـــان اداره هفدهم 
پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت قـــرار داد. فیلم، 
شـــهاب را نشـــان می‌داد که در حـــال فیلم 
گرفتـــن از خـــودش اســـت و روی بالکـــن 
ایســـتاده و مشغول ســـیگار کشیدن است.
همزمان باران شـــروع بـــه باریدن می‌کند و 
ناگهان صاعقه می‌زند و آســـمان در چشـــم 

برهـــم زدنی روشـــن می‌شـــود. پشـــت ســـر 
متهم نمایـــی از یک ســـاختمان بلند دیده 
می‌شـــود و روی تابلـــوی برج نوشـــته »برج 
صـــدف«. ایـــن تصویر کـــه بعدهـــا در میان 
مأموران به »نور خدا« معروف شـــد، مســـیر 

تحقیقـــات را تغییر داد.

جست‌وجوی برج
کارآگاه در ادامه گفت:»حـــالا باید به دنبال 
این برج می‌گشـــتیم. از آنجایی که شـــهاب 
در کـــرج دســـتگیر شـــده بـــود، احتمـــال 
می‌رفـــت محـــل زندگی او کـــرج یـــا یکی از 
شهرســـتان‌های اســـتان البـــرز باشـــد. به 
همین دلیل کارآگاهان به بررســـی برج‌های 
صـــدف در حوزه اســـتان البـــرز پرداختند و 
چندین بـــرج شناســـایی و تابلـــوی برج با 
تابلـــوی روی برجی که شـــهاب فیلمبرداری 
کـــرده بـــود، تطبیـــق داده شـــد و درنهایت 
پس از چندین روز جســـت‌وجوی میدانی، 
برج صـــدف پیدا شـــد. حالا نوبـــت آن بود 
کـــه خیابانی که محـــل زندگی شـــهاب بود 
شناســـایی شـــود. خیابان‌های اطـــراف در 
شـــعاع فرضی که فیلم با برج گرفته شـــده 
بود مورد بررســـی قـــرار گرفـــت و درنهایت 

خیابان مـــورد نظر بدســـت آمد.«
حالا باید ســـاختمان محل زندگی شـــهاب 
شناســـایی می‌شـــد این بـــار کارآگاهـــان با 
پوشـــش‌های مختلـــف بـــه گفت‌وگـــو بـــا 
کســـبه و اهالـــی محـــل پرداختنـــد و تلاش 
کردند اطلاعات بیشـــتری درباره ســـاکنان 
ســـاختمان بـــه دســـت آورند. چنـــد واحد 
به عنـــوان گزینه احتمالی شناســـایی شـــد 
و ســـرانجام در تحقیقـــات بـــه یـــک واحـــد 
مشخص رســـیدند ؛آپارتمانی که هیچ رفت 
و آمدی در آن مشـــاهده نمی‌شد. هیچ صدا 

و هیچ ســـایه‌ای.

هفت روز در کابین آسانسور
ســـه روز خانـــه زیـــر نظـــر گرفتـــه شـــد اما 
ســـرنخی بدســـت نیامـــد. مأمـــوران وارد 
ســـاختمان شـــده و در اتاقک آسانســـور در 
طبقـــه بـــالای ســـاختمان مخفی شـــدند و 

واحـــد آپارتمان شـــهاب و رفـــت و آمدها به 
ســـاختمان را زیـــر نظـــر گرفتند. زمســـتان 
بود؛ ســـرما، کمبود امکانـــات، بی‌خوابی و 
خستگی، بخشی از دشـــواری این عملیات 
بـــود. در عین حـــال کوچک‌تریـــن حرکت 
اشـــتباه می‌توانســـت عملیات را لـــو بدهد.
کارآگاه گفـــت: »در تمـــام این مـــدت، هیچ 
رفت‌وآمدی به واحد مورد نظر دیده نشـــده 
بود اما گاهی اوقات تنها صـــدای آب از لوله 
فاضلاب خانه همســـایه به گوش می‌رسید 
کـــه مطمئـــن نبودیـــم صدا بـــه خاطـــر باز 
شدن شـــیر آب خانه همسایه است یا خانه 
شـــهاب. هفت روز از زیر نظـــر گرفتن خانه 
شـــهاب گذشـــته بود که ســـاعت حوالی 6 
بعد از ظهـــر صدای خفیفـــی از داخل خانه 
شـــنیده شـــد.« همیـــن صـــدا کافی بـــود تا 
کارآگاهـــان مطمئـــن شـــوند کســـی داخل 

است. خانه 
چند ســـاعت بعـــد، صدای فـــرد دیگری نیز 
از داخـــل واحد شـــنیده شـــد. با شـــنیدن 
صداها کـــه خیلـــی خفیف بـــود، بلافاصله 
دو تیم عملیاتی مســـلح از تهـــران به محل 
اعزام شـــدند. همـــه چیز برای دســـتگیری 

آمـــاده بود.
حدود ســـاعت ۱۱ شـــب، ناگهـــان درِ واحد 
بـــاز و مظنون از خانه خارج شـــد. زمانی که 
شـــهاب قصد داشـــت وارد آسانســـور شود، 
توســـط کارآگاهـــان بازداشـــت شـــد. بعد از 
دســـتگیری مأموران وارد خانه شهاب شده 
و همســـر او نیز بازداشـــت شـــد. کارآگاهان 
داخل خانه با اســـلحه کلت کمری شـــهاب 

مواجه شـــدند کـــه آماده شـــلیک بود.
پنجره‌های خانه با پتو پوشـــانده شـــده بود 
تا نـــور از داخل خانه به بیـــرون نتابد و تنها 
یک چراغ روشـــن بـــود آنها از هیچ وســـیله 
روشنایی دیگری اســـتفاده نکردند. شهاب 
قصـــد داشـــت خـــود را بی‌گناه جلـــوه دهد 
اما آنقـــدر مدارک پیش رویـــش قرار گرفت 
که ناچـــار به اعتراف شـــد. یکـــی از مدارک 
عکســـی بـــود کـــه در تصاویـــر دوربین‌های 
محـــل ســـرقت زوج ســـالخورده از صـــورت 
شـــهاب ثبـــت شـــده و فقـــط چشـــمانش 
مشـــخص بود. بـــا تطبیق عکـــس و چهره 
بـــود و  کامـــاً مشـــهود  متهـــم شـــباهت 
مشـــخص شـــد چشـــم‌ها متعلق بـــه خود 
شهاب اســـت. متهم جوان هم که چاره‌ای 
جـــز اعتـــراف نمی‌دید، نـــه تنها به ســـرقت 
از خانـــه زوج کهنســـال بلکه ســـرقت‌های 

ســـریالی دیگـــری نیز اعتـــراف کرد.

همان‌طـــور که تصور می‌شـــد شـــهاب یکی 
از ســـارقان خانـــه زوج کهنســـال بـــود و در 
تحقیقات گفت: »شـــب حادثـــه چند باری 
زنگ خانـــه مالباختـــه را به صـــدا درآوردیم 
اما کســـی پاســـخ نـــداد و بـــا این تصـــور که 
کســـی خانه نیســـت با تخریـــب در ورودی؛ 

وارد خانه شـــدیم.«

 بیش از صد سرقت 
در کارنامه سارقان

به گفته متهم، آنها با دیدن زوج ســـالخورده 
در خانه ابتدا ترســـیده بودند، اما چون آنها 
پیـــر بودند با تهدیـــد از آن زوج ســـالخورده 
درباره محل نگهداری طلاها ســـؤال کردند. 
صاحبـــان خانـــه نیز محـــل گاوصنـــدوق را 
نشـــان داده بودنـــد. ســـارقان پـــس از بـــاز 
کردن گاوصنـــدوق، با حجـــم قابل توجهی 
طلا و اموال باارزش مواجه شـــدند. همین 
موفقیـــت، به گفته متهم، باعث شـــد پس 
از ســـرقت جشـــن بگیرند و با کشـــتن یک 

گوســـفند میهمانی مفصلـــی برپا کنند. 
تحقیقات پـــس از دســـتگیری اعضای باند 
ادامـــه پیـــدا کـــرد و در نهایت، ارتبـــاط این 
گروه با حـــدود ۱۰۰ فقـــره ســـرقت دیگر نیز 
شناســـایی شـــد. تحقیقات نشـــان می‌داد 
که ایـــن متهـــم از اعضای یک باند ســـرقت 
مسلحانه بوده که همدســـتانش نیز مدتی 
قبـــل به اتهـــام محاربه به اعـــدام محکوم و 

بـــه دار مجازات آویخته شـــدند.
بدیـــن ترتیـــب پرونـــده‌ای کـــه نزدیـــک به 
یک ســـال بدون نتیجـــه باقی مانـــده بود، 
ســـرانجام در حـــدود ۴۰ روز بـــه مرحلـــه 
دســـتگیری رســـید. ۴۰ روزی که از بازخوانی 
دقیق پرونـــده، تحلیل تصاویـــر و اطلاعات 
مجازی آغاز شـــد و به روزهـــا کمین در یک 
ساختمان و سرانجام دســـتگیری متهم در 

کابین آسانســـور ختم شـــد.
ایـــن پرونـــده بـــرای کارآگاهـــان فقط یک 
ســـرقت ســـاده منـــزل نبـــود؛ پرونـــده‌ای 
بـــود کـــه در آن، تجربـــه و تخصـــص و کار 
اطلاعاتی، دســـت به دســـت هـــم داد تا به 
نتیجه برســـد. در این پرونـــده بی‌توجهی 
نشـــانه‌ها  و  تصاویـــر  جزئی‌تریـــن  بـــه 
می‌توانست سرنوشـــت تحقیقات را تغییر 
دهـــد؛ اما عکس‌هـــا از یـــک جفت کفش 
و یک عکـــس میهمانی گرفته تـــا برق یک 
صاعقه که برای چنـــد ثانیه، محل اختفای 
یک متهم فراری را روشـــن کرد راهگشـــای 

تیم پلیـــس بود.

بر اساس خاطره‌ای از سرهنگ امیر اسدی، رئیس اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران
صاعقه ای که مخفیگاه سارق مسلح را لو داد

‏1 - حشره عمودپرواز - بیماری استخوانی
Co 2 - پیدا کرد - ماهی‌فروش - فلزی با علامت شیمیایی

3 - پیاپی و پیوسته - تیر راست و بلند - از امپراتوری‌های باستانی
4 - همان ارگ - جغد - زنده به آنیم! - اهلی

5 - همان »یک« است - عرق کردن - از رنگ‌ها
6 - شیرینی‌ محلی تبریز - ترس - بعضی از برِ تشخیص ندهند

7 - صمغی تلخ - مقابل »فرعی« - نصیحت
8 - مقدس‌ترین برکت الهی - دارای سنی متوسط - آزاد

9 - پرسه‌زن - سوگ - بلا و زرنگ
10 - یازده! - عددی ترتیبی - پرنده‌ای پابلند

11 - پهلو - راهنمایی به راه راست - پولک ماهی
12 - نشانه فعل استمراری - قوم آتیلا - شوم - گوسفند جنگی

13 - بیان کردن جزئیات - توانایی خواندن و نوشـــتن - میوه‌ای شبیه 
پرتقال

14 - نوازنـــده دربار ساســـانی - از شـــهرهای خـــاوری اســـتان زنجان - 
خـــودروی ایرانی

15 - یکی از هنرهای قدیمی و صنایع دستی - تشکیلات

‏1 - برس سنتی ژاپنی - اثر »الیف شافاک«
2 - جناح لشکر - مستعمل - ماه میلادی

3 - گشادگی رگ‌های پا - خلاف »مذکر« - شیوا
4 - نگاه و نظر - دیروقت - عنوان مردانه - شبانگاه

5 - همانند - کریدور - ابزار اضافه لازم
6 - جست‌وجوگر - پیکر و اندام - اسب آذری

7 - عظمت، شکوه - چراگاه - بسیار سخت
8 - زمستان - رمان »مارک تواین« - خداحافظی خارجی

9 - بـــی اعتبـــار و قلابـــی - از رودهایی کـــه به دریای خـــزر می‌ریزند - 
نویسنده »تنگسیر«

10 - رود اروپایی - پیل الکتریکی - راه، روش
11 - داخل نیست - گناه بزرگ - شهر جشنواره

12 - صندلـــی راحتی - حاصل کردن - طولانی‌ترین رشـــته‌کوه جهان 
- درخت بی‌بار

13 - درخت خرما - کنســـرت نمایشی به کارگردانی امیر جدیدی - مجاز 
از همتا

14 - ایوانش آئینه عبرت است - لاغر و ضعیف - سمیع
15 - هزار بایت - آبریزگاه پشت بام

1 - برنامه معروف و در حال پخش شبکه اول - بهانه‌جو می‌زند
2 - ناخالص - خواب کودکانه - دشوار

 3 - لگد حیوانات - هر چیز آویزان - روستای تاریخی 
استان مرکزی

4 - کوچک‌ترین ذره - دیوار قلعه - بهره وام - مطابق
5 - قطعی برای کتاب - شهر پیامبر اکرم)ص( - اسم ترکی

6 - فرد - کاخ تاریخی فرانسه - پوست گندم
7 - پنهان - خاموش، بی‌صدا - امر به نواختن

8 - کریم - قرارداد اولیه معامله - از رنگ‌های اصلی
9 - جوش صورت - نقطه توقف - وجه مشترک انسان و خودرو!

10 - شاهد - شور کردن - خاک نرم
 11 - عدد پیشتاز - فشرده‌گویی - نوعی تومور 

محتوی مایع در بدن
ع 12 - دشمن درخت - گرو - لغزش، خطا - کشت و زر

13 - نصرت و مدد - سکه رایج عهد هخامنشی - چهره‌پرداز
14 - اسم دخترانه - صدای نرم خندیدن - بندر اروپا

15 - یار پت! - رهبر جنبش جنگل

1 - نویسنده »سوار بر اسب سفید« - زوبین
2 - آسودگی - از مصالح ساختمانی - زندانی

3 - آگاه - وردک - شهر استان اردبیل
4 - به‌ســـوی - نـــوع بلبلـــی هـــم دارد! - پـــول حـــرام - واحد پول 

»رومانی«
5 - به آخر رسیده - فراهم کردن - تکبر

6 - عدد توحیدی - منطقه‌ای در کرج - جست‌وجو کردن
7 - شریک زندگی - علم سرشماری - عضو بویایی

8 - امر به شنیدن - صوت‌شناسی - کارگردان ایرانی
 9 - وسعت و فراخنا - روستایی در شهرستان »آوج« قزوین -

گونه‌ای قایق سبک
10 - سنگین - در مرتبه یکم - پنکه

11 - ستون بدن - بخت‌برگشتگی - گونه و رده
12 - دفـــاع ســـابق تیم ملـــی فوتبال دانمـــارک - پســـوند مکان - 

بخشـــی از کمان - ده دیدنی اســـتان گلســـتان
13 - سرطان خون - نوعی چرم - نشان خاص

14 - بنیاد - بازگشت - خاویار گیاهی
15 - یک مجموعه کامل - تابلویی از »پل سزان«

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9139ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح

جدول عادی

جدول ویژه

افقی

افقی

عمودی

عمودی

 91
38

ه  
مار

ش
ی 

اد
 ع

ل
دو

ج
ل 

ح

 91
38

ه  
مار

ش
ژه 

وی
ل 

دو
ج

ل 
ح


